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   بررسي تطبيقي آراي علامه مجلسي و علامه طباطبايي
  در عرصة چيستي عقل و كاركردهاي آن

  ∗االله خادمي عين
 ∗∗عليرضا عربي

  چكيده
ترين  گسترده ترين و ترين تأليف علامه مجلسي و از مهم ترين و مفصل مهمبحار الانوار 

تعليقات علامه طباطبايي كه نمايندة تفكـر فلسـفي حكمـت    . جوامع حديثي شيعه است
سـي  هـاي علامـه مجل   طور عمده مشتمل بر نقد ديدگاه متعاليه در دورة معاصر است، به

ها، ضمن آنكه تلاشي در جهت تقويـت و   تر اين تعليقه بررسي تحقيقي و تفصيلي. است
توانـد   شود، مـي  نويسي و نگاه انتقادي به ميراث گذشته محسوب مي احياي سنت تعليقه

گامي مؤثر در شناسايي تفاوت رويكردهـا و منظومـة فكـري ايـن دو انديشـمند دينـي       
  .حساب آيد و افتراق آنها به تأثيرگذار و توجه به نقاط اشتراك

دار تبيين، تشـريح، تحليـل، نقـد و بررسـي دو تعليقـه از تعليقـات        اين مقاله صرفاً عهده
تذكر اين نكته ضـروري اسـت   . باشد برانگيزتر بوده است، مي علامه طباطبايي كه چالش

ي به هاي علامه مجلسي مورد نقد واقع شده بود، حجم قابل توجه كه از آنجا كه ديدگاه
در ايـن پـژوهش، تـلاش شـده تـا      . بررسي و تبيين آراي ايشان اختصاص يافته اسـت 

تعاريف علامه مجلسي از معاني گوناگون عقل با دو محك لغت و مصطلح اهـل بحـث   
در سه مكتب اصلي فلسفي سنجيده شود و علل بدگماني او به فيلسوفان و آراي فلسفي 

اجهـة او بـا متـون دينـي و سـرانجام،      شناسايي گردد؛ همچنـين روش فهـم ديـن و مو   
هاي او در بحث عقول مجرده مـورد بررسـي قرارگرفتـه و انتقـادات، مـدعيات و       دغدغه
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اسـت تـا نشـان داده شـود ايـن       دلايل علامه طباطبايي در اين موارد ارزيـابي گرديـده  
  .اند ها تا چه اندازه مقرون به صواب بوده گيري اظهارنظرها و موضع

  .بحار الانوار، مجلسي، طباطبايي، عقل، تجرد، فلسفه، تأويل، فهم حديث :واژگان كليدي
***  

  بيان مسأله 
مجلسـي،  (شـهرت دارد  بحار الانـوار  كه با نام مختصر  )ع(بحار الانوار؛ الجامعه لدرر اخبار الائمة الاطهار 

ترين تأليف  مفصل ترين و ترين منابع حديثي شيعه است و مهم ترين و مبسوط ، جزو مفصل)6، ص1، ج1382
، 2تـا، ج  ؛ قمي، بي182، ص9، ج1403امين عاملي، (شود  نيز محسوب مي) ق 1110- 1037(علامه مجلسي 

در طـول  ). 19- 21، ص1378؛ عابـدي،  262- 260، ص1374؛ نـوري،  509- 512، ص1375؛ دواني، 17ص
تعبيرات و تصريحات . است گذرد، همواره مورد توجه و مراجعة محققان بوده مدتي كه از تأليف اين كتاب مي

هـاي سـتودني همچـون     ويژگي. بسياري از نويسندگان و انديشمندان، نشانة تقدير از اين كتاب سترگ است
المعـارف بـزرگ حـديثي     بندي نيكو و نيز شرح مشكلات اخبار از خصوصيات بارز اين دايـره  تبويب و موضوع

ث و توانايي او در شناخت صحيح از سقيم، سبب شده همراه احاطة مؤلف بر حدي ها به اين ويژگي. شيعه است
است كتاب منزلتي برتر داشته باشد تا جايي كه برخي از اخباريان از اعتبار تمام مرويـات آن سـخن بگوينـد    

اند كه يكي وجود  با اين همه، برخي از علما از جهاتي نسبت به آن انتقاد داشته). 25، ص1، ج1367بحراني، (
از . هاي حديثي در آن است بسا نادرست در اين جامع حديثي و ديگري وجود برخي شرح هروايات ضعيف و چ

جمله سيدمحسن امين عاملي معتقد بود اين كتاب با توجه به فراهم آمدن از روايات غـث و سـمين نيـاز بـه     
عـاملي،   امـين (فايده شده اسـت   هاي مجلسي بر احاديث با عجله نوشته شده و لذا كم »بيان«تهذيب دارد و 

، 1380آشـتياني،  (اسـاس اسـت    مملـو از احاديـث بـي   بحار الانـوار  برخي نيز معتقدند ). 183، ص9، ج1403
و تفريطـي  ) تأييد كامـل (گروهي ديگر، در بيان جايگاه واقعي اين كتاب و انتقاد از دو نظر افراطي ). 928ص

، حفظ آثار شبيه بحار الانواري از تأليف ، بر اين نكته تأكيد دارند كه هدف اصلي مجلس)ارزش دانستن آن بي(
اي جـامع خوانـده كـه بـالطبع بايـد       و گردآوري آنها در يك مجموعة موضوعي بوده و اين كتاب را كتابخانه

، 1362؛ شـعراني،  319- 320تـا، ص  ؛ خميني، بـي 32ـ34، ص1329زنجاني، (گونه اثر در آن يافت شود  همه
 ).14- 15و  9، ص1377پور ازغدي،  رحيم؛ 260- 262، ص1362، مقدمه؛ سميعي، 53ج

نيسـت و ايشـان صـرفاً در صـدد     بحار الانوار رسد اين مطلب بيانگر تمام غرض مجلسي از تأليف  نظر مي به
تـر شـايد بتـوان     در نگاهي جامع). ، مقدمه1376؛ 131- 132، ص1378عابدي، (آوري احاديث نبوده است  جمع

رود؛ مجلسي در موارد زيادي پـس از   شمار مي بهبحار الانوار كتاب گفت شروح مجلسي يكي از بهترين مزاياي 
نقل حديث به شرح روايت و توضيح واژگان غريب حديث و شيوة جمع بين روايات متعارض پرداخته است كـه  

پژوهان قرار داده است و تحت عناويني  الحديثي را در اختيار محققان و حديث مجموعة سودمندي از مباحث فقه
او در مقدمـة  . متمايز گرديده اسـت ... اقول، بيان، تنوير، ايضاح، تبيان، توضيح، تفسير، شرح و تبيين و :همچون



  71  آن در عرصة چيستي عقل و كاركردهاي بررسي تطبيقي آراي علامه مجلسي و علامه طباطبايي  
 (A Comparative Study of Allameh Majlesi's and Allameh Tabataba'i's …) 

  

و اوضحت ما يحتاج من الاخبار الي الكشف ببيان شاف علي غايـه الايجـاز لـئلا    «: نويسد باره مي كتاب در اين
اصلي مجلسي در شرح روايـات بـر    اگرچه بناي .)4- 5، ص1، ج1382مجلسي، (» يكثر حجم الكتاب الابواب و

اي را آورده  كرده توضـيحات مفصـل و گسـترده    هايي كه احساس مي دليل ضرورت اختصار بوده است، گاهي به
 .)163- 167، ص1378عابدي، (شود  است كه هر يك رساله و بلكه كتابي مستقل محسوب مي

ـ از علامـه   ميه و المكتبـه الاسـلاميه  توسط دارالكتب الاسلا ـبحار الانوار كه براي چاپ جديد  هنگامي
 هاي ظريف حكمت متعاليه، درخواست شد تعليقاتي بر ايـن  عنوان نمايندة فكر فلسفي و دقت طباطبايي به

عابـدي،  (كتاب بنگارد؛ ايشان كه سالياني چند كتاب را تدريس كرده بودند، به اين مهم پاسخ مثبت دادند 
المعارف شيعه از نقطـه   نهاده و آن را بهترين دايره را ارج بسيار مي بحار الانوارطباطبايي ). 669، ص1381

رفته بر نود و پنج موضع كتاب  هم ايشان روي). 55، ص1417حسيني تهراني، (دانست  نظر جمع اخبار مي
هاي مجلسي است نه بـر خـود احاديـث و در     »بيان«ها عموما بر توضيحات و  اين تعليقه. اند تعليقه نوشته

نويسي بـا   البته اين تعليقه. دانسته شده است) و نه باطل(وارد توضيحات مجلسي ساده يا غيركافي اغلب م
اي است  از جمله تعليقات ايشان، دو تعليقه. رو شد و سرانجام در جلد هفتم متوقف ماند هايي روبه مخالفت

راض به ايشان است كـه  كه در ذيل گفتار مجلسي در مجلد اول كتاب آمده است و ظاهراً دليل اصلي اعت
حسـيني  (همـين دو تعليقـه بـوده اسـت     . منجر به توقف نگارش و چاپ تعليقات بر اين اثر نفيس گرديـد 

كه لحن تندي نسبت به مجلسي داشته و سبب واكنش مراجع تقليد وقت قم ) 55-57، ص1417تهراني، 
 ).83، ص1385؛ ملكي ميانجي، 382، ص1371دواني، (و نجف گرديد 

  :پردازد تا نشان دهد تر اين دو تعليقه مي تار به بررسي تفصيلياين نوش
  نقاط اشتراك و افتراق ديدگاه مجلسي و طباطبايي پيرامون عقل و روايات مربوطه چيست؟. 1
 هاي فلسفي است؟ عمدة اعتراض مجلسي بر فيلسوفان متوجه كدام ديدگاه. 2
 ي است؟عمدة اعتراض طباطبايي بر مجلسي شامل چه محورهاي. 3
   رسد؟ نظر مي هاي متقابل تا چه اندازه وارد به اين ايرادها و اعتراض. 4

 بيان مجلسي و تعليقة طباطبايي .1

روايت مرتبط  14، پس از ذكر بحار الانوار، جلد نخست العقل و الجهلمجلسي ذيل باب دوم از كتاب  
بياناتي دارد » بسط كلام لتوضيح مرام«ان تحت عنو) حقيقه العقل و كيفيته و بدو خلقه(با عنوان اين باب 

با توجه به . داند و فهم اخبار ابواب عقل را متوقّف بر بيان ماهيت عقل و اختلاف آراء و مصطلحات آن مي
تر است كه ابتدا بيان مجلسي را  اينكه دو تعليقة طباطبايي بر همين بخش از كلام مجلسي است، منطقي

  : تبط كلام او گريزي نيست، تا امكان فهم و داوري بهتر فراهم گرددبياوريم و از ذكر عمدة بخش مر

  : عقل در اصل لغت يعني تعقلّ و فهم اشياء و در اصطلاح به اموري اطلاق شده است كه
دو و توان شناسايي اسباب امور و خود آن اسباب  قوة ادراك خير و شرّ و تمييز ميان آن :اول

عقل به اين معنـا مـلاك   . دارد شود يا آنچه از آن باز مي ميو نيز شناخت آنچه منجر به آن 
  . تكليف و ثواب و عقاب است
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عقل ملكه و حالتي است در نفس كه انسان را به اختيار خير و نفع و اجتناب از شـرور   :دوم
وسـيلة آن بـر كنتـرل دواعـي شـهواني و غضـبي و        كنـد و نفـس بـه    و ضررها دعوت مـي 

  ...شود و مي هاي شيطاني توانمند وسوسه
پس اگر موافق قانون شرع . گيرند كار مي شان به اي كه مردم در نظام امور زندگي قوه :سوم

... شود و ناميده مي» عقل معاش«كار رود، اصطلاحاً  شمرد به باشد و در آنچه شارع نيكو مي
 . تاس» نكراء و شيطنت«كار گرفته شود نامش در زبان شرع  هنگامي كه در امور باطله به

اش از آن اسـت   مراتب استعداد نفس براي تحصيل علوم نظري و نزديكي و دوري :چهارم
عقـل هيـولاني، عقـل بالملكـه، عقـل بالفعـل و عقـل        : اند و براي آن چهار مرتبه برشمرده

  ...شود گاهي همين اسامي بر نفس در آن مراتب نيز اطلاق مي. مستفاد
  . شود گر جانداران متمايز مينفس ناطقة انساني كه با آن از دي :پنجم
جوهر مجردّ «اند كه عبارت است از  گمان خودشان اثبات كرده آنچه فلاسفه معتقدند و به :ششم

اند مستلزم انكار كثيري  گونه كه گفته و قول به آن همان» قديم كه ذاتاً و فعلاً تعلقّ به ماده ندارد
برخـي  . ه در اينجا گنجايش ذكر آن نيستاز ضروريات دين، از قبيل حدوث عالم و غيره است ك

از منتسبين فلاسفه به اسلام، به عقولي حادث معتقدند و اين نيز مطابق اعتقادشان مستلزم انكار 
دسـت   علاوه، از اخبار وجود مجردّي جز خداوند متعال به به. كثيري از اصول مسلمّ اسلامي است

يـن ابـواب در دو معنـي اول ظهـور دارنـد، كـه       پس بدان كـه اكثـر اخبـار وارده در ا   ... آيد و نمي
شان به يك معناي واحد است و ظهور آنها در معني دوم اكثر و اظهر است و برخي اخبار  برگشت

  ) 99- 101، ص1، ج1382مجلسي، . (در معناي ديگري محتمل هستند

به ايـن معنـاي    كتاب الاربعينو  العقول مرآهكم در دو اثر ديگرش، يعني  گفتني است كه مجلسي دست
ق، 1399؛ 25-30، ص1، ج1370مجلسـي،  (اصطلاحي عقل اشاره كرده و همين بحث تكرار شده اسـت  

كم و كاست در مجلّـدات   يا آثار ديگر مجلسي بي العقول مرآهاينكه برخي مباحث تفصيلي در ). 11-17ص
  . نحصر به اين مبحث نيستخورد و م چشم مي تكرار شده باشد، در موارد متعددي به بحار الانوارگوناگون 

آورد كه دومين  اش را بر اين بخش از سخنان مجلسي مي طباطبايي ذيل اصطلاح دوم، نخستين تعليقه
  : شود محسوب مي بحار الانوارتعليقة وي بر 

كند آنها مصطلحات معاني  گويد و ادعا مي ، خدايش رحمت كند، از معاني عقل مي)مجلسي(آنچه 
ر كه بر شخص خبير و وارد در اين مباحث پنهان نيست، نـه بـر اصـطلاح    طو عقل هستند، همان

اهل بحث مطابقت دارد و نه با اصطلاحاتي كه عموم مردم دارند و آنچه او را به اشـتباه انداختـه،   
اول، سوء ظن نسبت به كساني كه در معارف عقلي از طريق عقل و برهـان بحـث   : دو چيز است

را در ) احاديـث (هم معاني اخبار پيموده است؛ از آن جهت كـه همـه   دوم، راهي كه در ف. كنند مي
رسـد و   است كه فهم عامـه بـه آن مـي   ) اي مرتبه(مرتبة واحدي از بيان گرفته است و آن همان 

فهـم  (وارد شـده در همـين رتبـه    ) ع(گران از معصـومين   معظم اخباري كه در پاسخ اكثر پرسش
ار درخشاني هستند كه به حقـايقي اشـاره دارد كـه بـه آ نهـا      كه در اخبار، اخب درحالي. است) عامه
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افاضـه  ) ع(اين موجب اختلاط معارفي كه از ايشان . هاي برتر و خردهاي ناب رسد مگر فهم نمي
شده گرديده است و اينكه بيانات عاليه به جايگاهي نزول كنند كه جايشان نيسـت و نيـز بيانـات    

گـران از راويـان در    و چنين نيست كـه همـة پرسـش   . ن آنهاسبب فقدان تمييز آنها و تعي ساده به
سطحي واحد از فهم باشند و همة حقايق نيز در سطحي واحد از دقتّ و لطافت نيستند؛ كتـاب و  

اي اهلي اسـت و در   اند و براي هر مرتبه سنتّ پر است از اينكه معارف دين داراي مراتب گوناگون
  )100، ص1، ج1382طباطبايي، . (يقي استناديده گرفتن مراتب نابودي معارف حق

  : طباطبايي در اين تعليقه چند نكته را ذكر كرده است
  . آنچه مجلسي آورده نه با معناي عرفي عقل سازگار است و نه با معناي فلسفي آن. 1
نايـده گـرفتن مراتـب    ) سوء ظـن نسـبت بـه فلاسـفه، دوم    ) اول: علّت اشتباه مجلسي دو چيز است. 2

  معارف دين و اتخاذ مسلك عوامانه گوناگون 
  .راه صحيح فهم روايات. 3

  بررسي مدعيات طباطبايي در تعليقة دوم. 2 
  معناي عقل: 1-2 

طباطبايي در اين بخش مدعي است آنچه مجلسي در بيان معاني عقل آورده است نه با معنـاي عرفـي   
ايشـان دليلـي بـر ايـن     . سـوفان عقل سازگار است و نه به معنـاي اصـطلاحي آن نـزد اهـل بحـث و فيل     

. انـد  اند و صرفاً بر روشني كلام خود نزد افراد خبير و وارد در اين مباحث تأكيـد كـرده   شان نياورده مدعاي
  .براي سنجش اين مدعا ناچار از بررسي معناي عقل در لغت و اصطلاح هستيم

  معناي عقل در لغت: 1-1-2
اگيـر اسـت كـه اكثـر مـوارد كـاربرد آن بـر        اي واحـد، قياسـي و فر   مادة عقل داراي ريشـه 

عقل از همين معنا برگرفته . كند يا معنايي نزديك به آن دربارة اشياء دلالت مي» بازداشتن«
  )69، ص4ق، ج1389ابن فارس، . (دارد شده است، زيرا از گفتار و رفتار ناپسند باز مي

  ). 65ق، ص1306جرجاني، (» كند ست منع مياش را از انحراف از راه را عقل صاحب«: جرجاني نيز آورده است
العقل يقال للقوه المتهيئه لقبـول العلـم و يقـال للعلـم     «: راغب اصفهاني نيز ذيل واژة عقل آورده است

معنـا كـرده   » استمساك«و » امساك«وي سپس اصل عقل را . »الّذي يستفيده الانسان بتلك القوه عقل
عقـل البعيـر بالعقـال و عقلـت     «: نوان شاهد مثال ذكر نموده استع است و در بيان اين معاني عباراتي به

  ).577، ص1413راغب اصفهاني، (» كفّه: المراه شعرها و عقل لسانه
معناي باز داشتن است و همـة مشـتقات آن بـه ايـن      شناسان ديگر نيز به اينكه اصل مادة عقل به لغت

، 5، ج1367؛ ابـن اثيـر الجـزري،    1769، ص5، ج1990جـوهري،  (گردد اشاره دارنـد   معناي اصلي باز مي
ــد،  2139ص ــن دري ــومي، 238ق، ص1378؛ اب ــكري، 422- 423، ص1414؛ في ؛ 366، ص1412؛ عس
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  ).458، ص11، ج2000؛ ابن منظور، 865و696، ص2، ج1375؛ بيهقي، 159، ص1، ج1409فراهيدي، 
ه عقل در قرآن به معني فهم و اگر آيات قرآن را تتبع كنيم خواهيم ديد ك«: آمده است قاموس قرآندر 

عقلوه، يعقلـون،  «صورت فعل، مثل  صورت اسمي در قرآن نيامده و فقط به عقل به... درك و معرفت است
  ).28، ص5، ج1361قرشي، (» كار رفته است به» تعقلون و تعقل

چنـين   بر اساس لغت و كاربرد اين واژه در آيـات و روايـات   التحقيق في كلمات القرآن الكريم،صاحب 
  : كند بندي مي جمع

اصل واحد در مادة عقل، تشخيص صلاح و فساد در جريان زندگي مادي و معنوي، سپس ضـبط  
... و حبس بر اساس آن تشخيص است و از لوازم آن امساك، تدبر و حسـن فهـم و ادراك اسـت   

نـوي و  پس حقيقيت قوة عاقله، تشخيص امور صالح و فاسد و ضار در جريـان زنـدگي مـادي مع   
  )196- 198، ص8، ج1368مصطفوي، . (سپس ضبط و حبس نفس، بر طبق اين تشخيص است

گفته بتوان دو جنبه براي عقل قائل شد؛ يك وجه شـناختاري كـه از    رسد براساس مطالب پيش به نظر مي
ز آيـد و يـك وجـه بازدارنـدگي كـه ا      دست مي معاني همچون معرفت، فكر، تدبر، فهم، ادراك و استدلال به
دو نيـز ارتبـاطي دوسـويه     ميان ايـن . آيد دست مي معاني همچون امساك، منع، نهي، كف، حصن و حبس به

است و معياري بـراي تمييـز عمـل شايسـته از     ) هنجاري(اي اخلاقي و ارزشي  است، يعني عقل داراي صبغه
. قات عرفـي عقـل اسـت   ترين اطلا رود كه از رايج شمار مي ناشايست و بازداشتن از عمل ناشايست و خطا به

فخـر  (نيز صادق است ...اين معنا دربارة ساير واژگان مترادف با آن، مانند حجر، حجي، لب، نهي، قلب، فؤاد و
ــة  2، ج1373رازي،  ــل آي ــره، ص 31، ذي ــيرازي،  1061 -  1078بق ــارم ش ؛ 148- 144، ص1، ج1367؛ مك

از معاني لغوي و عرفـي عقـل خـارج     بر اين اساس، اظهار نظر مجلسي). 619، ص1413الحسيني الكفوي، 
  . رسد نظر مي نبوده و قابل دفاع به

  معناي عقل در اصطلاح فلسفه : 2- 1- 2
كـم دو   دسـت . انـد  هاي فكري خود معاني گوناگوني را براي عقل برشمرده با گرايش متناسبفيلسوفان 

  : خورد چشم مي به كلاممعناي اساسي در كاربردهاي عقل در فلسفه و 
معناي موجودي است كه ذاتاً و فعلاً مجرّد از ماده است و بدون تعلّق بـه   قل در كتاب الهيات بهع) اول

و نيز بر عقول عرضيه نزد قـائلين  (تشكيك بر عقول طوليه  عقل به اين معنا به. نفس و بدن موجود است
  . گردد اطلاق مي) به آن
كتب فلسفي معاني گوناگون و تقسـيمات  در . عقل در كتاب نفس يكي از قواي نفس انسان است) دوم

متعددي براي عقل بشري ذكر شده كه يكي از مهمترين آنها تقسيم عقل به عقل نظري و عقـل عملـي   
  ).248، ص1362؛ طباطبايي، 108و 38ق، ص1377؛ لاهيجي، 229، ص1379حلّي، (است 

ي و نماينـدگان فكـر   حال به بررسي اجمالي معناي اصطلاحي عقل در سه گرايش عمدة فلسفة اسلام
  . پردازيم فلسفي مسلمانان مي
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فارابي در مواضع متعدد به تقسـيم دوگانـة عقـل بـه     : عقل در آراي فيلسوفان مشائي: 1-2-1-2
؛ الحسـيني،  141و130، ص1378فـارابي،  (پـردازد   نظري و عملي اشاره دارد و به بيان مراتـب عقـل مـي   

  ).54، ص1405؛ فارابي، 86، ص1381
  : نهند براي عقل يازده معني ذكر كرده؛ از جمله سه معنايي كه همگي بر آنها نام عقل مي شيخ الرئيس

اي است كه با آن تمييز بين  قوه: اول، صحت فطرت نخستين مردم كه تعريف آن اين است
كنـد و   ها از احكام كليه كسـب مـي   دوم، آنچه انسان با تجربه. شود حسن و قبيح حاصل مي

گـردد و   د آمده در ذهن است كه مقدمات استنباط مصالح و اغراض مـي تعريف آن معاني گر
سـخن گفـتن انسـان و    ) نحـوة (سوم، عقل وضع پسـنديده اسـت در حركـات و سـكنات و     

   )21-22، ص1366 ؛88، ص1، ج1400ابن سينا، (. انتخاب او) چگونگي(

  :افزايد و مي

ذكـر   برهـان طو در كتـاب  خردي كه ارس ـ. 1: شود عقل نزد فلاسفه به هشت معنا گفته مي
ذكر شده و به عقل نظري و عقـل عملـي تقسـيم گرديـده      كتاب نفسدر . 3و2. كرده است

اعتبـار   اما عقل نظري نيرويي است براي نفس كه پذيرندة ماهيات امور كلّي است؛ به. است
 ـ كليِّت آنها، و عقل عملي نيرويي است نفساني كه در آنچه از جزئيات به وم منظور هدفي معل

هـا، بـه قـواي     علاوه بر ايـن . گردد گزيند، ماية برانگيختن نيروي شوق مي يا مظنون بر مي
عقل بالملكه . 5عقل هيولاني . 4: گردد از آن جمله است متعدد عقل نظري، عقل اطلاع مي

ابـن سـينا،   . (عقول فعاله كه ماهيات مجرد از ماده باشـند . 8عقل مستفاد . 7عقل بالفعل . 6
  ).21-22، ص1366؛ 88، ص1ج ،1400

، 1405ابـن سـينا،   . (اشاره دارد) عقل نظري(و قوة عالمه ) عقل عملي(وي در مواضع گوناگون به قوة عامله 
اشــــارات و و در ) 326-  330، ص1378؛ 95، ص1363؛ 362و  24، ص1331؛ 330، ص1364؛ 37، ص2ج

ي و مراتب چهارگانة عقل نظري پرداخته است با تفصيل بيشتري به تقسيم قواي نفس به نظري و عمل تنبيهات
  .)165- 180، ص1378؛ سعادت مصطفوي، 68- 70، ص1383؛ يثربي، 351- 358، ص2، ج1375ابن سينا، (

بنـدي را در آثارشـان    گفتني است تابعان و شارحان ابن سينا و متكلمان پس از وي نيز همـين تقسـيم  
؛ 428-429، ص2، ج1990؛279-284، ص7، ج1987، رازي، 789-795، ص1375بهمنيــار، (انــد  آورده
   ).445-451، ص2، ج1383؛ طوسي، 267-271، ص2، ج1383
سهروردي نيز در آثار گوناگون خـود بـه دو معنـاي رئيسـة      :عقل در آراي شيخ اشراق: 2-2-1-2

  ). 422و97، 41، ص3؛ ج68و 61، ص1، ج1380سهروردي، (عقل در فلسفه اشاره كرده است 
معاني عقل از ديدگاه ملاصدرا در آثار گوناگون وي قابـل  : عقل در آثار ملاصدرا معاني: 3-2-1-2
عنـوان  ). 309- 310، ص1381؛ 261ـ ـ263، ص1354؛ 202ـ ـ207، ص1364شيرازي، (يابي است  دست
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اسـت و در خاتمـه در شـرح الفـاظ     » في تفسير معاني العقـل «، اسفارفصل بيست و چهارم از مجلّد سوم 
اي را ذكـر   گانـه  تاب به عقل و كاربردهاي آن در معناي گوناگون پرداخته و معاني ششمستعمله در اين ك

  ).513–514و419-427، ص3، ج1981شيرازي، (كند  مي
  علم به مصالح امور و منافع و مضار آن و حسن و قبح افعال.1
  . كند يگويند عقل اين را اثبات و آن را نفي م كنند و مي آنچه متكلمان از عقل اراده مي. 2
 . اند آنچه فلاسفه در كتاب برهان آورده. 3
 . آنچه در كتب اخلاق موسوم به عقل عملي است. 4
  .آنچه در كتاب نفس در باب نفس ناطقه و مراتب آن آمده است. 5
  .آنچه در علم الهي و مابعدالطبيعه مطرح است. 6

 العقل و الجهـل ث سوم از كتاب ذيل حدي شرح اصول كافيگانه را در  صدرالمتالهين همين معاني شش
ملاصدرا پـس از اشـاره بـه    . كنيم اي از ديدگاه وي را مطرح مي تفصيل آورده است كه در اينجا چكيده به

حقيقت بي پرده آن است كه اسـم عقـل بـر    «: نويسد اختلاف فراوان در حد عقل و تحقيق معناي آن مي
. »واسطة بالتشـكيك اسـت   سطة اشتراك و بعضي بهوا گردد كه بعضي از آنها به معاني مختلف اطلاق مي

  :اشتراك لفظي داراي شش مورد است
هـاي نظـري و    يابد و آمادة پذيرش دانـش  اي است كه انسان با آن از حيوانات امتياز مي عقل غريزه. 1

فلاسـفه ايـن معنـا را در    ... انـد  شود و در آن كودن و هوشمند يكسان هاي فكري مي انديشيدن در صنعت
وسيلة آن بدون قياس و فكر و  اند و مقصودشان از آن نيرويي است كه نفس به اب برهان استفاده كردهكت

  ).223، ص1، ج1367شيرازي، (رسد  يابد و به اوايل علوم مي صورت فطري به مقدمات يقين مي بلكه به
كنـد و مقصودشـان    عقل اين را اثبات و آن را نفي مـي : گويند عقلي كه اصطلاح متكلمان است كه مي. 2

  ).224همان، ص(معاني ضروري نزد همگان يا بيشتر مردم است، مانند علم به اينكه دو، دو برابر يك است 
سبب مواظبت بر  شود و مقصود بخشي از نفس است كه به عقلي كه در كتاب اخلاق از آن بحث مي. 3

يابيم كه بـه اعمـالي    ضايايي دست ميوسيلة آن به ق شود و به تدريج و در طول تجربه حاصل مي اعتقاد به
  .)همان( گردد كمك آنها استنباط مي كه بايد انجام يا ترك شود به

گويند كه او عاقـل اسـت و بازگشـت آن بـه خـوب       واسطة وجود آن در كسي مي چيزي كه مردم به. 4
زمينـة   فهميدن و سرعت درك در استنباط چيزي است كه سزاوار گزينش يا پرهيـز اسـت ولـو اينكـه در    

   .)همان(اغراض دنيوي و نفساني باشد 
عقـل بـالقوه، عقـل    : شود و داراي چهار گونه و مرتبه اسـت  عقلي كه در كتاب نفس از آن بحث مي. 5

  ).226همان، ص(بالملكه، عقل بالفعل و عقل مستفاد 
را تعلّق بـه  شود و موجودي است كه او  عقلي كه در كتاب الاهيات و معرفت ربوبيِّت از آن بحث مي. 6

  .)227همان، ص(باشد  چيزي جز مبدع و آفرينندة خود كه خداوند قيوم است، نمي
دقيقـاً بـر همـين معـاني در      شرح اصول كافيمعناي دوم، پنجم و ششم عقل در  شود كه ملاحظه مي

را ملاصـد . هسـتند  اسفارمنطبق است و معناي اول و سوم نيز همان معاني سوم و چهارم مذكور در  اسفار
  ).همان(داند  اين معاني را در اسم با هم مشترك مي
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  مقايسة معاني عقل در بيان مجلسي با ديدگاه فيلسوفان : 3-1-2
اي از آراء فيلسوفان پيش  بيانگر چكيده شرح اصول كافيو  اسفارچنانكه ديديم ديدگاه ملاصدرا در  هم

توان دريافت كـه تعـاريف    وي با مجلسي مياز وي در باب معاني اصطلاحي عقل بود و با مقايسه ديدگاه 
از ايـن  . ارائه شده از سوي مجلسي تا چه حد با معناي اصطلاحي عقل در نزد اهل بحـث سـازگار اسـت   

  : مقايسه نكات زير قابل استنتاج است
  . نخستين معنايي كه مجلسي برشمرد با نخستين معنايي كه ملاصدرا آورده است، مشابه است. 1
ي سوم كه مجلسي ذكر نموده با معناي چهارمي كه ملاصدرا ياد كرده مشـابهت اسـت و   ميان معنا. 2

مجلسي، (تقسيم نموده است » نكراء يا شيطنت«و » عقل معاش«البته مجلسي بر اساس روايات آن را به 
  ).26، ص1، ج1370؛ 100، ص1، ج1382

و هـر دو عقـل را در ايـن معنـا بـه      معناي چهارم مجلسي با معناي پنجم ملاصدرا مطابقت كامل دارد . 3
گـذاري مرتبـة اول اسـت كـه ملاصـدرا آن را عقـل بـالقوه و         كنند؛ تنها تفاوت در نام چهار مرتبه تقسيم مي

نكتة ديگر اينكـه  . شود نامد كه باز هم خروج از اصطلاح اهل بحث محسوب نمي مجلسي عقل هيولاني مي
راتب پرداخته و مجلسي صرفاً به ذكـر نـام آنهـا بسـنده نمـوده      ملاصدرا در اينجا به تعريف هر يك از اين م

نيز تعاريف عقل نظـري و مراتـب چهارگانـة     بحار الانوارگفتني است كه مجلسي در موضع ديگري از . است
 ).118- 122، ص61، ج1382مجلسي، (تفصيل از حكما نقل كرده است  آن و نيز احكام عقل عملي را به

خورد؛ البته عليـرغم ايـن    چشم نمي يز ميان مجلسي و ملاصدرا اختلافي بهدر تعريف معناي ششم ن. 4
اتفاق نظر در مفهوم، در مصداق ميان آن دو اختلافي مبنايي است چراكه ملاصدرا براي اين تعريف ششم 

پذيرد و حتّي قول بـه آن را مسـتلزم انكـار     مصداق هم قائل است ولي مجلسي مصداقي براي آن را نمي
 ). 101، ص1، ج1382مجلس، (داند  ضروريات دين از جمله حدوث عالم ميكثيري از 

معناي نخست مجلسي و معناي پنجم ملاصدرا در اينكه هر دو سبب تمايز انسان از ساير جانـداران  . 5
 . اند شوند با هم مشابه مي

شيرازي، (ارد گانة عقل تأكيد د ملاصدرا در چندين موضع بر اشتراك لفظي و تباين ميان معاني شش. 6
كه ممكن است ناظر به كاربردهاي متفاوت آنها باشد و مجلسي نيـز در  ) 229و227، 223، ص1، ج1367

تواند به وحدت مصداق خـارجي عقـل نـاظر     مواردي ارجاع معاني عقل به امر واحد را مطرح كرده كه مي
  ). 26و25ص، 1، ج1370مجلسي، (باشد؛ چنانكه خود ايشان هم به اين مطلب اشاره دارد 

بندي اجمالي مبحث مطابقت يا عدم مطابقت معاني عقل در بيان مجلسـي بـا معـاني اصـطلاحي      در جمع
هـاي   ويژه در مقايسـه بـا ديـدگاه    خورد؛ به چشم نمي رسد اختلاف قابل توجهي به عقل در فلسفه، به نظر مي

ين دو دسـته تعـاريف وجـود دارد و    گيري ميان ا ملاصدرا و تعاريف ارائه شده از سوي او، نقاط اشتراك چشم
بيان مجلسي در زمينة تعاريف كاملاً نزديك به گفتة فيلسوفان و اصطلاحات اهل بحث اسـت؛ لـذا ايـرادات    

رسد، چراكه نقاط افتـراق بيشـتر مربـوط بـه مصـاديق و حمـل        نظر نمي طباطبايي در تعليقة مربوطه وارد به
  . روايات بر اين معاني است
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  از نظر طباطبايي اه مجلسيدليل اشتب: 2-2
  : دانست نكتة دومي كه در تعليقة طباطبايي آمده اين است كه ايشان منشاء اشتباه مجلسي را دو چيز مي

  . پردازند بد گماني به كساني كه در معارف عقلي با عقل و برهان به كاوش مي. 1
روايات را در يك سطح دانسـته  مسلكي كه مجلسي در فهم معاني اخبار پيموده و اينكه ايشان تمام . 2

  ). 100، ص1، ج1382طباطبايي، (و بر اساس اين نگاه به شرح و تفسيرروايات مبادرت ورزيده است 

  بررسي ادعاي اول  :2- 2- 1
؛ 2، ص1، ج1382مجلسـي،  (هاي گوناگوني آشنا بوده است  چنانكه مجلسي خود تصريح كرده با دانش

آورده است كـه درخواسـت كننـدة اجـازه      بحار الانواركتاب اجازات عنوان مثال در  به). 87و36، ص110ج
هاي عقلي و نقلي، فقهي، اصولي و خصوصاً كتـب حـديث را نـزد او خوانـده      بخش قابل توجهي از دانش

و اين بيانگر آن است كه وي حتّي علـوم عقلـي را نيـز تـدريس     ) 106، ص110، ج1382مجلسي، (است 
، 1376افنـدي،  (دانـد   تاد وي در علوم عقلي را آقا حسين خوانساري مـي ، اسرياضصاحب . كرده است مي
فيض كاشاني در اجازة خود به مجلسي . اند و بسياري نيز به تبحر وي در علوم عقلي تصريح كرده) 68ص

جـامع  ، اردبيلـي نيـز در   )124، ص110، ج1382مجلسي، (خوانده است » جامع علوم عقلي و نقلي«او را 
و تبحره في العلوم العقليه و النقليه و دقه نظره و اصـابه رأيـه وثقـه و    «: ستايد را چنين مي مجلسي الرواه،

  ).78، ص2، ج1331اردبيلي، (» امانته و عدالته اشهر من ان يذكر و فوق ما يحوم حول العباره
تضـييع   همه، مجلسي فراگيري علوم رايج در عصر خود را، كه همان علوم عقلي بوده است، موجب با اين 

جهـت رويكردشـان    معاصران ما به: كند و تصريح مي) 3و2، ص1، ج1382مجلسي، (داند  عمر و غير نافع مي
نمايان و روي گرداندن از دقتّ در كتاب و سنتّ و اخبار ائمة دين و درهـم آميخـتن    به مطالعة كتب فيلسوف

گمـراه شـدند و ديگـران را نيـز      حقايق شرع با اصطلاحات فلسفي موجب مهجوريت آثار ائمه شدند و خـود 
در موارد ديگري نيز اين درد ) . 233، ص57همان، ج(گمراهي كشاندند، تا آنجا كه پيروان دين كم گشتند  به

  ).27، ص1378؛ 311، ص58؛ ج203، ص11؛ ج281، ص6همان، ج(دل خويش را باز گفته است 
يده نيست ولي انتقـاد او از فلاسـفه بـه    اي ندارد بر كسي پوش خلاصه، اينكه مجلسي با فيلسوفان ميانه

  : گردد چند نكته باز مي
رغم برخورداري از معـدن   ويژه فيلسوفان شيعه به از نظر مجلسي، فيلسوفان مسلمان و به :1-1-2-2

انـد و   هاي وارداتي فيلسوفان يوناني سـر تسـليم فـرود آورده    عظيم معارف قرآني و روايي، در برابر انديشه
انـد   مهري ورزيده و در استفادة صحيح از آن دچار غفلت شـده  نظير معرفت بي آن منبع بي عملاً نسبت به

، در برابـر  )ع(رغم پيروي از مكتب اهل بيت  او از فيلسوفان متأخر كه علي). 27-30، ص1378مجلسي، (
). 205، ص5، ج1370مجلســي، (انــد، اظهــار تعجــب كــرده اســت  آراي فلســفي بيگانــه كــرنش كــرده

  .رسد اين نسبت جاي تامل بسيار دارد مينظر به
داند كه بيش از اندازه بر عقل خود تكية دارند و براي  مجلسي خطاي فيلسوفان را در اين مي: 2- 2- 1- 2
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در حقيقت او ادلةّ فيلسـوفان را دلايـل عقلـي نـاب     . اند هاي ظنيّ خود اعتباري بيش از قابليت آن قائل يافته
مثابـة   اند و با آنهـا بـه   لات و شبهاتي بيش ندانسته است كه در جاي خود ننشستهشمارد بلكه آنها را خيا نمي

چالش كشيده؛ نادرسـت   وي در موارد فراواني ادعاهاي فيلسوفان را به. دليل عقلي و برهاني معامله شده است
يس لهـم علـي   و ل«داند؛  انگيز مي هايي شبهه شان سست و ناتمام و وهم شمارد و دلايل آنها را بر مدعاي مي

، 1، ج1382مجلسـي،  (» هـا بلطـائف عبـارات    هذه الامور دليل الاّ مموهات شبهات او خيـالات غربيـه، زينِّـو   
ولم يقيموا دليلاً عليه، بل تمسكوا تاره بادعا البداهه و اخري بشبهات واهيـه  «). 27، ص1، ج1370؛ 101ص

  ).47، ص7، ج1382مجلسي، ( »لا يخفي ضعفها علي من نظر فيها بعين البصيره و اليقين
به شبهات حكما در زمينة ناممكن بودن شكافتن و سـر بـه هـم    «: كند كه توصيه مي الاعتقاداتاو در 

وي در ). 94، ص1378مجلسـي،  (» آوردن افلاك وقعي ننهي، چراكه شبهاتي سسـت و ضـعيف هسـتند   
ل للخرق و الالتيام فلايخفـي علـي   اما اعتذارهم بعدم قبو«: موضعي ديگر نيز بر همين مطلب تأكيد دارد

  ).205، ص5، ج1370مجلسي، (» اولي الافهام ان ماتمسكوا به في ذلك ليس الّا من شبهات الاوهام
فلاسفه را از جهات متعددي نكوهش كرده و مورد انتقـاد   بحار الانوارمجلسي در بخش محل بحث از 

انـد و از آراي   عي را براي سير و سلوك پيمـوده هاي غيرشر او معتقد است ايشان راه رياضت. دهد قرار مي
در واقع، حقيقت . كنند خود مستبدانه و بدون اينكه آنها را بر مباني و قوانين شريعت عرضه كنند، دفاع مي

؛ 103، ص1، ج1382مجلسـي،  (انـد   امر به آنها مشتبه گشته و از آن جمله به عقول مجرد معتقـد گشـته  
مشهور و بـه وي منسـوب    جواب المسائل الثلاثاي كوتاه كه به  رساله همچنين، در). 30، ص1، ج1370

  ).261، ص1370جعفريان، (است بر خطا بودن راه فيلسوفان تاكيد ورزيده است 
گفتني است فيلسوفان مسلمان هم بر محدوديت قواي عقلي بشر و هم نابجا بودن تكية مسـتبدانه بـر   

ابـن سـينا،   (داند  كه وقوف بر حقايق اشياء را از قدرت بشر خارج مياز جمله، ابن سينا . اند آن تأكيد داشته
نيز بحث كيفيـت جزئيـات معـاد و     الهيات شفاو در ) 137و34، ص1404؛ 17، ص1366؛ 267، ص1413

همچنـين خواجـة طوسـي    ). 423، ص1960ابن سينا، (داند  قيامت را خارج از گسترة دلالت ادله عقلي مي
المسأله الرابعه في الثـواب و العقـاب، همـا امـا بـدنيان كاللـذات       ... «: فرمايد مي تلخيص المحصلنيز در 

الجسميه و الالام الحسيه، اما نفسانيان كالتعظيم و الاجلال و كالخزي و الهوان و تفصـيلهما لا يعلـم الاّ   
  ).53و465، ص1359طوسي، (» بالسمع

واياك «؛ )83و70و63، ص1360شيرازي، (دارد  صدرالمتألهين نيز در مواضع متعدد بر اين مطلب اصرار
من غير جهه الخبـر و الايمـان بـأن تريـد تعلمهـا بعقلـك       ) بر اسرار قيامت(أن تستشرف الاطلاع عليها 
اعلم أنّ افاضـل البشـر قاصـرون عـن     «يا ). 179و178، ص1373شيرازي، (» المزخرف و دليلك المزّيِف

... بل الاكثرون عاجزون عن ادراك حقيقه النّفس... علي وجهها و ادراك حقايق الامور السماويه و الارضيه
فاذا كانت احاطه الانسان بنفسه و بدنه علـي مـاينبغي متعـذّره، فكيـف يكـون الاحاطـه بمـا فـي العـالم          

، 1364شيرازي، (و موارد مشابه آن ) 119و118، ص7، ج1981شيرازي، (» الجسمائي و الروحاني ممكنه؟
  ).201، ص9، ج1981؛ 376ق، ص1313؛ 160ص

ميـزان  . پوشي از اختلاف نظر مبنايي مجلسـي و فيلسـوفان نيسـت    معناي چشم روشن است كه اين به



  عليرضا عربي /االله خادمي عين  80
(E. Khademi/ A. R. Arabi) 

  

آيـد   شمار مي توانايي عقل در درك معارف وحياني جزو اختلافات مبنايي فيلسوفان، متكلمان و محدثان به
  .كند اي از آن در جدال طباطبايي و مجلسي خودنمايي مي كه نمونه

وجه ديگر انتقاد مجلسي به فلاسفه بـه مسـألة تأويـل نصـوص و ظـواهر آيـات و روايـات         :2- 2- 1- 3
فيلسـوفان در  . گردد وسيلة فلاسفه و تكلفّ فراوان آنان براي تطبيق مسائل فلسفي بر تعبيرات ديني باز مي به

انـد و همـين    ي داشـته موارد فراوان نيز سعي در منطبق ساختن مطالب قرآن و حديث بر دستاوردهاي فلسـف 
به اعتقاد مجلسي تا جايي كه ظواهر متون بـا نصـوص   . گيري تند مجلسي نسبت به آنان است موجب موضع

از . قطعي و دلايل صريح عقلي در تضاد نباشد مجالي براي تأويل آنها و دست كشيدن از ظاهر نخواهد بـود 
بوده و بر مبناي دلايلي ظنّـي و غيرقطعـي بـاب    بند ن ديدگاه وي، فيلسوفان به اين ضابطة كليدي تأويل پاي

قرآن و احاديث متواتره را بـه شـبهات ضـعيف حكمـا تأويـل      «؛ )633تا، ص مجلسي، بي(اند  تأويل را گشوده
  ). 195، ص1378؛ 261الف، ص1370مجلسي، (» كردن و دست از كتاب و سنتّ برداشتن عين خطاست

انب دو فرشته و همچنين فرشتگان كاتب نامة اعمـال زنهـار   در مورد تأويل سؤال و جواب پس از مرگ از ج
؛ 123- 124، 117، 102، ص1378مجلسي، . (شمارد ها را نخستين قدم كفر و الحاد مي گونه تأويل دهد و اين مي

). 114- 115و110، ص1378مجلسـي،  (و دربارة معاد جسماني نيز همين موضـع را دارد  ) 281، ص6، ج1382
عراج با تأكيد بر جسماني بودن آن، انكار يا تأويل آن به معراج روحاني يا ادعاي وقوع آن همچنين ذيل روايات م

يا فقدان تدين يا ضعف يقين يا فريـب خـوردن بـه سـخنان     ) ع(در خواب را ناشي از قلتّ تتبع در روايات ائمه 
  ).282- 410، ص18، ج1382؛ 205، ص5، ج1370مجلسي، (داند  نمايان مي فريبندة فيلسوف

تأكيد دارد كه توجيه احاديث نبايد مجوز ورود در تأويلات بـاطني يـا    كافيشرح اصول ملاصدرا نيز در 
 : كند تشبيهات اهل تجسيم و تأويل شود و ضابطة تأويل صحيح را بيان مي

درستي عقل، قطع و يقين بكنيم و بـه تأويـل نقـل بپـردازيم، راهـي بـاقي        پس جز آنكه به
صورتي كه منتهـي   هاني قاطع و يقيني بر درست بودن تأويل است ولي بهماند و اين بر نمي

صـورتي باشـد كـه     به رها كردن بسياري از ظواهر شرعي چنانكه گفته آمد نگردد، بلكه بـه 
  )527، ص3، ج1383شيرازي، . (چيزي از ظواهر شرعي از بين نرود

الجملـه بـه تأويـل حـديث قائـل       هيچ گروهي نيست، جز آنكه في«: ابوالحسن شعراني نيز معتقد است
  ).15، ص1، ج1412شعراني، (» است
البته مهم ضابطة اين تأويل است و نبايد فراموش كرد كه اگر لفظ قرآن و حديث همواره بر ظـاهر آن   

لذا شارح، تا حد امكـان، بـر حمـل    . اي عقلي يا نقلي بر خلاف آن دلالت كند حمل شود، مگر آنكه قرينه
اي واحـد جـز در    كند و صرفاً جايي كه جمع بين احاديث و رسيدن بـه نتيجـه   ظ تأكيد ميمعنا بر ظاهر لف

  .شود ساية تأويل حديث امكان پذير نباشد، به تأويل آن اقدام مي
وفاقاً لاكثـر    والّذي يقتضيه النظر  ـ«: كند ضابطة تأويل را چنين بيان مي فرائد الاصولشيخ انصاري در 

ا حصل القطع من دليل عقل فلايجـوزان يعارضـه دليـل نقلـي و ان وجـد مـا ظـاهر        ـ انّه كلّم اهل النّظر
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محقق قمي نيز در اين باب ). 57، ص1، ج1424انصاري، (» المعارضه، فلابد من تأويله ان لم يكن طرحه
؛ 367و363، 358، ص1364؛ مدرسـي طباطبـايي،   74، ص2، ج1418قمـي،  (كلامي تأمـل برانگيـز دارد   

پس تأويل ظواهر آيات و روايات صرفاً در جايي كه قرينة صارفة عقلي يـا  ). 293، ص1، ج1389قزويني، 
  .نقل گويا و مستند داشته باشيم، جايز است

مجلسي از آنجاكه برخي آراي فلاسفه را مستلزم انكار برخي ضروريات دين يـا اصـول مقـررة     :2- 2- 1- 4
عنوان مثال، در اظهار نظري كه دربـارة معـاني    به. كند ها ميداند، لبة تيز تيغ انتقادات خود را متوجه آن اسلام مي

والقول به كما «: شدت به آنها تاخته است گوناگون عقل دارد، پس از ذكر ديدگاه فلاسفه دربارة عقول مجرده، به
توا و بعض المنتحلين منهم للاسلام اثب... ذكروه مستلزم انكار كثير من ضروريات الدين من حدوث العالم و غيره

او پس از تشريح . »عقولا حادثه، و هي ايضا علي ما اثبتوها مستلزمه لانكار كثير من الاصول المقرره الاسلاميه
دانـد   با نفس، ادعاهاي ايشان را فاقد دليل عقلي مـي ) عقل فعال(ديدگاه برخي فلاسفه دربارة نسبت عقل دهم 

نيز اعتقاد به قديم بودن عالم هسـتي   عتقاداتالادر رسالة ). 27، ص1، ج1370؛ 101، ص1، ج1382مجلسي، (
). 78، ص1378مجلسي، (داند  گويند و بدان معتقدند كفر مي چنانكه حكما مي ن و باور داشتن به عقول قديم را آ

زمان بـه هـردو را    در موضعي ديگر نيز مواردي از تضاد مسائل فلسفه با آيات و روايات را ذكر كرده و اعتقاد هم
  ).328، ص8، ج1382مجلسي، (داند  هزا به اصحاب شرايع ميدر حكم است

ق، 1388كلينـي،  (دربارة تجسم اعمال مومن در قبـر  ) ع(ضمن شرح روايتي از امام صادق  مرآه العقولدر 
به ديدگاه فلاسفه دربارة معاد و روحاني دانستن آن اشاره و لازمة آن را خروج از دين شـمرده  ) 190، ص2ج

دليل پيروي از فيلسوفان پيشـين و مشـاييان و اشـراقيان خـرده گرفتـه       دان متاخر شيعه بهاست و از انديشمن
: وي تاويلات فلاسفه دربارة فرشتگان را با قاطعيت مردود دانسته اسـت ). 95، ص9، ج1370مجلسي، (است 

ان ما شـنيده  را به چيزهايي تأويل كني كه در زم) فرشتگان نويسندة اعمال انسان(دو موضوع  زنهار كه اين«
هاي ملحدان دربارة فرشـتگان كـه آنهـا را بـه      گفته مبادا كه به«؛ » گونه تأويلات كفر است شود، زيرا اين مي

  ).102و117، 65، ص1378؛ 28و22، ص1409مجلسي، (» كنند گوش دهي  عقول و نفوس فلكي تأويل مي
بيند، مبحث علـم الهـي    ضاد مياز ديگر مواردي كه مجلسي ديدگاه فلاسفه را با ضروريات مذهب در ت

آورده » لم يخلق الاشياء من اصول ازليه«همچنين ذيل عبارت ). 87-88، ص4، ج1382مجلسي، (است 
، 4، ج1382مجلسـي،  (» من اصول ازليه رد علي الفلاسـفه القـائلين بـالعقول و الهيـولي القديمـه     «: است
گيـري   گونـه نتيجـه   ايـن ) ان المعرفه منه تعـالي  باب(در پايان باب نهم از كتاب العدل و المعاد ). 296ص

را به اكتسـاب و نظـر و تتبـع كتـب فلاسـفه و      ) امم واصحابشان(آنها ) انبياء و ائمه(ايشان «: نموده است
  ).224، ص5همان، ج(» اقتباس از علوم زنادقه احاله نكردند

سوفان است و داوري دربـارة  روشن است كه تمامي موارد گذشته ناظر به اختلاف مبنايي مجلسي و فيل
حال نوبت بررسي . آنچه گذشت علل ديد انتقادي مجلسي نسبت به فلاسفه بود. طلبد آن مجالي ديگر مي

بدگماني مجلسي نسبت به فيلسوفان منشأ اشتباه وي در بحث اطلاقات گوناگون عقل «اين مدعاست كه 
  ). 100، ص1، ج1382طباطبايي، (» گرديده است

سد اينكه مجلسي ميانة خوبي با فيلسوفان ندارد يـك مطلـب اسـت و اينكـه بـدگماني او بـه       ر نظر مي به
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شايد يك نمونة روشن آن در همين بحث از معـاني اصـطلاحي   . فيلسوفان منشأ خطاي اوست، مطلبي ديگر
هرچنـد در  (ويـژه صـدرالمتألهين بـود     عقل باشد كه در مفاهيم، تعاريف وي منطبق بر تعريف اهـل فـن بـه   

چشـم   مصداق و حمل روايات معاني گوناگون عقل و تطبيق آنها با مضمون روايـات اختلافـات بنيـاديني بـه    
اين مشي تعادلي مجلسي . توان به او نسبت دارد و اشتباه و خطاي واضحي را در حوزه مفاهيم نمي) خورد مي

نسـبت بـه فلاسـفه     رغـم آشـكاري ديـد منفـي وي     در مباحث متنوع ديگري نيز قابل پيگيري است و علي
اش بـوده و مـانع    راحتي متهم نمود كه سوء ظن وي به فيلسـوفان، حجـابي در برابـر فهـم     توان او را به نمي

تـوان سـراغ گرفـت؛ ادعـاي      مي» تجرد نفس«نمونه ديگر را در بحث . اظهارنظر منصفانة وي گرديده است
ليل عقلي اقامه نشده است ولي ظواهر آيـات  است كه نه بر تجرد نفس و نه بر مادي بودن آن د مجلسي اين

توان  و روايات از جسماني بودن روح حكايت دارند، هر چند در برخي روايات تعابيري آمده است كه از آن مي
تـوان معتقـدان بـه تجـرد روح را      نيز نمي). 41و35، ص61؛ ج151، ص3، ج1382مجلسي، (تجرد را فهميد 

فما يحكم به بعضهم من تكفيـر القائـل بـالتجرد، افـراط و     «: زورگويي استتكفير نمود و اين كار تندروي و 
  ).104، ص61، ج1382مجلسي، (» تحكمّ، كيف و قدقال به جماعه من علماء الاماميه و نحاريرهم

» مجلسي حكم به تكفير قائلين به تجرد غير حق كرده است«بنابراين، ادعاي برخي اهل فن مبني بر اينكه 
اين در حالي است كه ملاصدرا با دفاع سرسختانه . فاقد استناد صحيح بوده و نارواست) 38، ص1378آشتياني، (

از  بحـار الانـوار  مجلسـي در  ). 208- 209، ص1375طـارمي،  (داند  از نظرية تجرد روح، منكران آن ر اكافر مي
با   نصيرالدين و قطب شيرازي، فيلسوفان متأخر، همچون ملاصّدرا، فيض كاشاني، ميرزا رفيعا، ميرداماد، خواجه

عابـدي،  (كنـد   عظمت و احترام ياد كرده است؛ البته لابلاي كلماتش ناخشنودي خود از آنان را هم پنهان نمـي 
كـار بـرده    را به» قدس االله روحه«كند، عبارت  عنوان مثال، هنگامي كه از ميرداماد نقل مي به). 189، ص1378
، 1370مجلسي، (داند  ولي در موضعي ديگر تأويلات وي را روا نمي) 146و126، ص4، ج1382مجلسي، (است 

وي سرّ نارضايتي خود از بسياري از اصحاب متأخرين را پيروي ايشان از قدماي فلاسفه در اموري ). 81، ص2ج
  ).95، ص9، ج1370مجلسي، (داند  كه مستلزم مخالفت با ضروريات دين است، مي

انـد   رو دانسـته  جلسي نيز بسياري وي را اخباري معقـول و ميانـه  در باب مشي علمي و مشرب فقهي م
، 1375؛ طـارمي،  31، ص1416؛ جعفريـان،  464، ص1375؛ دوانـي،  59، ص1368مدرسي طباطبـايي،  (

هرچند برخي محققان با ارائة شواهد متعـددي، بيشـتر وي را اصـولي    ). 187، ص1378؛ عابدي، 200ص
مجموعه ايـن شـواهد را   ). 17-97، ص1385ملكي ميانجي، (ي معتدل اند تا اخباري يا حتّي اخبار دانسته

  .روي در موارد فراوان دانست توان بيانگر عدم خروج او از مسير ميانه مي

  بررسي ادعاي دوم: 2-2-2
داند عبارتسـت از يكسـان انگاشـتن همـة      دومين موردي كه طباطبايي آن را سبب اشتباه مجلسي مي

شان اخبار غرر و نابي است كه تنها  نكه تمام روايات در يك سطح نيستند و ميانروايات و عدم توجه به اي
  ).100، ص1، ج1382طباطبايي، (هاي عالي و خردهاي ناب قابل فهم است  براي صاحبان فهم

جالب اينجاست كه دقيقاً در چند صفحه پس از محل اين تعليقه، در پايان همان بخش از كـلام مجلسـي   
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روشني  كه به) 105، ص1، ج1382مجلسي، (» و اما الخبر الأخير فهو من غوامض الاخبار«: چنين آمده است
انگاشته است؛ همچنين عنواني كه مجلسي براي باب  دهد مجلسي همة اخبار را در يك سطح نمي نشان مي

عب ان حـديثهم علـيهم السـلام ص ـ   «: برگزيـده اسـت   بحـار الانـوار  وششم از كتاب العلم در جلد دوم  بيست
كه برگرفتـه از روايـات فراوانـي اسـت كـه      ) 182، ص2همان، ج(» مستصعب و ان كلامهم ذو وجوه كثيره

  .دهد روشني مراتب كلام و سطوح روايات ايشان را نشان مي بخشي از آنها ذيل همين باب آمده است و به
 بحار الانـوار داند، در  نميمجلسي عملاً نيز به اين نكته توجه داشته و چون درك همة افراد را در يك سطح 

برداشت از روايات و بيان ظرايف علوم در غير موضـع و بـراي غيـر اهـل را تضـييع آن علـوم دانسـته و جـايز         
وانمّا بسطنا الكلام ...«: گويد نيز ضمن شرح روايتي دربارة عرش مي مرآه العقولدر ). 73همان، ص(شمارد  نمي

افزون بر اينها اخبـار  ). 70، ص2، ج1370مجلسي، (» علي اكثر الافهام في هذا المقام لصعوبه فهم تلك الاخبار
اش  فراواني كه به وجود محكم و متشابه در روايات دلالت دارند و مجلسي آنها را در مواضع گوناگوني از كتـاب 

  ).185، ص2، ج1382مجلسي، (گردآوري كرده است، بيانگر همين سطوح و مراتب معارفي است 
دانسـته معتـرف    نيز ضمن چندين تعليقه به اينكه مجلسي اخباري را از متشـابهات مـي  طباطبايي خود 

، 3همـان، ج (زحمـت افتـاده اسـت     است و از همين جهت به او ايراد گفته كه در توجيه و تفسيرشـان بـه  
تصريحات خود مجلسي بر وجود اخبار غامضه يا غرر اخبـار پرشـمار اسـت    ). 164، ص4؛ ج267و143ص

ــان، ج( ــه ) 336، ص59؛ ج260، 233، ص5؛ ج260و167، 145، ص4؛ ج53، ص3؛ ج106ص، 1همـ كـ
اگر صرفاً همين مجلداتي كه بر آنهـا  . انگاري روايات از منظر مجلسي دارد همگي حكايت از عدم يكسان

ويژه اينكه خود  رسيد، به نظر نمي گرفت، نسبت داده شده به او روا به تعليقه نگاشته شده نيز ملاك قرار مي
توان كلام طباطبايي را بيشـتر نـاظر    البته مي). 3، ص1، ج1370مجلسي، (ه اين نكته اشاره داشته است ب

گفته و مواجة ساده و سطحي با متون دانست كـه در ايـن حالـت     به عدم التزام عملي وي به مطالب پيش
  .طلبد نيز اختلاف مبنايي است و بررسي آن مجالي ديگر مي

  مجلسي دلايل طباطبايي عليه. 3
در دفـاع از مـنهج   ) نگاشته  بحار الانواراي كه بر  سومين تعليقه(طباطبايي در دومين تعليقة محل بحث 

  ).104، ص1، ج1382طباطبايي، (آورده است  فلاسفه و رد ادعاي مجلسي سه دليل 
قـف بـر   ظواهر دينيـه متو ) دوم. كند حجيت ظواهر دينيه منوط است بر برهاني كه عقل اقامه مي) اول

تمسك ) سوم. تواند با برهان عقلي كه قطعي است مقابله كند ظهور لفظ است و آن هم ظنّي است و نمي
سو و معزول دانستن عقل در حوزة معـارفي كـه در اخبـار آحـاد      هاي عقلي در اصول دين از يك به برهان

  . وارد شده، از سوي ديگر، مستلزم تناقض آشكار است
  . پردازيم كايك مدعيات و دلايل مطرح شده در اين تعليقه ميدر اين بخش به بررسي ي

حجيـت ظـواهر شـرعيه مبتنـي بـر      «نخستين دليل ايشان در رد ادعاي مجلسي اين است كه  :1-3
اند در براهين عقلي ديگر نيـز مجبـور    طور كه در اينجا پذيراي حكم عقل بوده و همان. برهان عقلي است

اي بـا مقّدمـة ديگـر     اش به مقدمات برهانيه فرقي بين مقّدمه ل در اتكايبه پذيرش آن هستند، چراكه عق
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اي است عقلايي و مربـوط   اما مسألة حجيت ظواهر مسأله). 104، ص1، ج1382طباطبايي، (» گذارد  نمي
البتـه ايـن   ). ع(به عرف، و عرف و بناي عقلا راهي و تقريري است از اجماع براي كشـف قـول معصـوم    

اي ديگر سبب حجيت ظواهر را بناي عقـلا و نـه    بر ايشان پنهان باشد، چراكه در تعليقه مطلبي نيست كه
 كفايه الاصـول همچنين در حاشيه بر ). 91، تعليقة336، ص6، ج1382طباطبايي، (اند  برهان عقلي دانسته

الفطره الانسانيه انك عرفت في بحث الوضع ان اعتبار الوضع و الدلاله اللفظيه ما يقضي به «: اند نيز نوشته
تعجب است كه در اينجـا ادعـا   ). 206، ص2تا، ج طباطبايي، بي(» و نظام الاجتماع فهو ما بني عليه العقلا

  .شده كه حجيت ظواهر مستند به عقل و برهان عقلي است
ظواهر ديني متوقّف بر ظهور لفظ است و اين دليل ظنّي است و تاب رويارويي بـا دليـل   «اينكه  :2-3
مسـألة اساسـي كـه مـورد     . اي صحيح است كه مورد اذعان مجلسـي نيـز هسـت    ، نكته»اني را نداردبره

: رك(هاي تأويل صحيح از سوي گروهي از فيلسـوفان اسـت    اعتراض مجلسي است، عدم رعايت ضابطه
و گرنه در جواز تأويل ظواهر آيات و روايات، در جايي كه قرينة صارفة لبي قطعـي يـا   ) 2-2-1-3بخش 

اساسـاً مجلسـي دلايـل فيلسـوفان بـر مـدعيات       . قلي گويا و مستند قطعي داشته باشيم، اختلافي نبـود ن
نفع آنها را جـايز   داند ولذا تطبيق آنها بر متون ديني و دست شستن از ظواهر به شان را برهاني نمي فلسفي
، 5، ج27، ص1، ج1370؛ 203، ص59؛ ج47، ص7؛ ج103و101، ص1، ج1382مجلســي، (شــمارد  نمــي
  .واضح است كه اين خود ادعايي بزرگ و نيازمند ارائة دليل و برهان از سوي مجلسي است). 205ص

هاي عقلي در اصول ديـن و   تمسك به برهان«اشكال ديگر طباطبايي بر مجلسي اين است كه : 3-3
لزم تناقض آشكار آنگاه معزول دانستن عقل در حوزة معارفي كه دربارة آنها اخبار آحاد وارد شده است مست

تواننـد   دار همـين بـراهين عقلـي هسـتند چگونـه مـي       شـان را وام  اي كه حجيت است، زيرا ظواهر شرعيه
  . »اند ابطال كنند اي را كه به بركت آن حجيت يافته مقدمه

دربارة عقلايي بودن حجيت ظواهر گذشـت؛ بايـد   ) 3-1(صرف نظر از اشكالي كه در بخش : 1-3-3
اي بـه   خصي ابتدا در اصول دين به برهان و استدلال تمسك نموده و آنگاه عقل را درحـوزه ديد آيا اگر ش

  شود؟  وسيلة نتيجة آن و تناقض محسوب مي كناري نهد، اين باطل كردن مقدمات برهان به
اين كلام در صورتي درست است كه نتيجة قياس موجب ابطال مقدمات همان قياس گـردد، امـا اگـر    

اي را اثبات كند و آن هم اينكه در ساير موارد ضروري نيست كـه ابتـدائاً بـه سـراغ      ، نتيجهمقدمات عقلي
رسد راه صحيح همين اسـت يعنـي    مقدمات عقلي برويم اين ديگر تناقضي را در بر ندارد بلكه به نظر مي

پيامبر و ائمـه  (ابتدا بايد سراغ عقل رفت و پس از اثبات ضرورت و وجود وحي با عقل و آشنايي با معصوم 
نه اينكه عقـل  (هايي كه جايگاه عقل نيست به آن رجوع كنيم  ديگر لزومي ندارد در حيطه) عليهم السلام

) را درهمان حيطة پيشين و مسائلي كه ملك طلق عقل است معزول داريم كه اين تناقضي صـريح اسـت  
هند بود به بيان ديگر پس از اثبات خوا) ع(لذا راهبرانسان در اعتقادات و درفروع عمليه، حضرات معصومين

اصل وحي با عقل و رسيدن با چراغ وحي تا آستان وحي، از اين پس اين گونه نيست كـه عقـل در همـة    
بلكـه فهميـدن پيـام وحـي و     ) كه اين تناقض آشكار است(ها معزول گردد و به كناري وانهاده شود زمينه
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آيد و اين چنين نيست كه دچار  ري به حساب ميعنوان نقش چشمگير عقل ضرو تعقّل در آن همچنان به
اي برسيم كه اصل وحي را زير سؤال بـرد ايـن تنـاقض     آري اگر در ادامه با عقل به نتيجه. تناقض شويم

اسـتفاده ازعقـل در فهـم    . است اما اگر با اين نتايج، مقدمات پيشين ابطال نگردد تناقضي رخ نخواهد داد
اي  استدلال بر پاره(ستردة آن به معناي معزول نمودن عقل در رتبة پيشين پيام وحي و تعقّل در مسائل گ

  . نيست بلكه حجيت آن در محدودة خويش همواره به قوت خود باقي است) اصول دين
توان روش مواجهة او با متون ديني را استخراج  اگر به مجموعة آثار مجلسي مراجعه شود مي :2-3-3

با تمسك به آيه  رساله الاعتقاداتدر . ي او در مواضع گوناگون را برطرف نمودها هاي عبارت نمود و ابهام
لذا ما در اين زمان جز تمسك به اخبـار ايشـان و تـدبر در آثارشـان     ... «: گيرد هفتم سورة حشر نتيجه مي

نظر وي حقيقت علم جز در اخبار ائمه  به). 25-27، ص1378؛ 16-17، ص1409مجلسي، (» راهي نداريم
در ). 3، ص1، ج1370مجلسـي،  (آيد  دست مي شود و راه نجات تنها با فحص آثار ايشان به يافت نمي) ع(

و ) ع(بعد از تهذيب نفس، شايسته است معلّمي مأنوس به كلام اهـل بيـت   «: افزايد مي رساله الاعتقادات
آنكـه عقايـدش را بـا اخبـار     كند بلكـه   اخبارشان و معتقد به ايشان را بيابي نه كسي كه اخبار را تأويل مي

توان نشـان داد   از ديگر سو، موارد گوناگوني در آثار وي را مي .)38، ص1409مجلسي، (» كند تصحيح مي
يـا در موضـعي ديگـر    ). 231، ص3، ج1382؛ 4تا، ص مجلسي، بي(كه به دليل عقلي تمسك نموده است 

او استدلال  .)238- 240، ص2، ج1382ي، مجلس(كند  اعتبار دليل عقلي در مسائل اعتقادي تصريح مي به
هـاي فلسـفي اسـت     داند و معتقد به وجود دلايل قاطع بر نفي برخي ديـدگاه  را براي رد اهل گمراهي مي

 ).50، ص1، ج1406؛ 88، ص4؛ ج137، ص67همان، ج(
عـاجز   اي از امور، خوض بيش از اندازه را جايز ندانسته و عقل را از درك شايسـتة آنهـا   مجلسي در پاره

: همچنـين در بحـث معـاد جسـماني و كيفيـت آن معتقـد اسـت       ). 18-19، ص1376مجلسـي،  (داند  مي
الاحوط و الاولي التصديق بما تواتر في النصوص و علم ضروره من ثبوت الحشر الجسماني، و سـائر مـا   «

تفكّر فيها الـي  ورد فيما من خصوصياته، و عدم الخوض في امثال ذلك اذ لم نكلّف بذلك، و ربما افضي ال
) 261، ص5؛ ج53، ص7، ج1382مجلسـي،  (» القول بشيء لم يطابق الواقع و لم نكن معذورين في ذلك

و اين مطلبي است كه شيخ انصاري هم پس از منع اكيد از اتكاي به قياسات مختلفه در استنباط احكام بر 
لنظريـه لادراك مايتعلقـه   و اوجب من ذلك ترك الخـوض فـي مطالـب العقليـه ا    «: آن تأكيد كرده است

باصول الدين فانّه تعريض للهلاك الدائم و العذاب الخالد و قد اشير الي ذلك عند النهي عن الخوض فـي  
  ).64، ص1ق، ج 1424انصاري، (» مسأله القضا و القدر

ايج، مجلسي معتقد به تعقل در امور ديني و معارف يقيني است و استنتاج عقلي از امور ديني را كه در نت
پذيرد و اساساً معتقد به استفاده از عقل و وحي در  موافقت با معارف يقيني كتاب و سنت داشته باشد را مي

و يحتمل ان يكون المراد بالعقل تعقل امورالدينيه، و المعارف اليقينيه و التفكر فيها و «: كنار يكديگر است
  ).109، ص1، ج1382مجلسي، (» تحصيل العلم

ي دليل عقلي برهاني را معتبر دانسته و خود نيز در برخـي مباحـث اصـول ديـن و نيـز در      بنابراين، مجلس
مواردي كه از اعتماد نكردن به عقول . استدلال در رد نظريات ملحدين و مخالفين به آن تمسك جسته است
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هـم   ؛ آنهاي فيلسوفان و عقل نظري فلسفي است، نه مطلق عقـل  كند، عمدتاً ناظر به استدلال را توصيه مي
داند كه منجر به تقابل بـا ضـروريات و اصـول     هايي را خطاپذير و غير برهاني مي رو كه چنين استدلال از آن

شـناختي بـه مـنهج وي در     رسد ايراد مطرح شـده از منظـر روش   بنابراين، به نظر مي. گردند مقررة اسلام مي
ده نيست كه اختلاف جدي مجلسي با فيلسوفان تذكر اين نكته خالي از فاي. مواجهه با متون ديني وارد نباشد

  .گردد نوعي به تفاوت مباني ايشان بازمي بر سر مصاديق برهان عقلي است و اين نيز به
  :نويسد مي بحار الانوارطباطبايي در ادامة تعليقة سوم بر  :4-3

في مباحث و اعتبر في ذلك بما ابتلي به المولف رحمه االله فانّه لم يطعن في آراء اهل النظر 
المبدا و المعاد بشي ء الا ابتلي بالقول به بعينه او باشد منه كما سنشير اليه في موارده و اول 
ذلك ما في هذه المسأله فانه طعن فيها علي الحكماء في قولهم بالمجردات ثم اثبت جميـع  

ه وجـود  خواص التجرد علي انوار النبي و الائمه عليهم السلام، و لـم يتنبـه انـه لـو اسـتحال     
موجود مجرد غير االله سبحانه لم يتغير حكم استحالته بتغيير اسمه، و تسميه ما يسمونه عقلا 

  )104همان، ص. (بالنور و الطينه و نحوهما

اي اخلاقـي   كنـد نكتـه   اي كه طباطبايي در اين بخش از تعليقه به آن اشاره مـي  اولين مسأله :1-4-3
ه فيلسوفان زده است خودش به عين همان يا بدتر از آن دچار مجلسي هر طعني كه ب«: است و آن اينكه

  .»شده است
طباطبايي دربارة ديدگاه مجلسي در اين موضع در باب مجردات دو مسأله را به او نسبت داده  :2-4-3
هـاي   مجلسـي تمـام ويژگـي   ) داند؛ دوم مجلسي وجود موجود مجردي غير از خدا را محال مي) اول: است

ثابت كرده است و به اين نكته توجه نكرده كه حكم استحالة يك چيز با ) ع(نوار معصومين تجرد را براي ا
را پذيرفته و اشـكالي  ) ع(شود و لذا ناخواسته تجرد ارواح و انوار معصومين  صرف تغيير نام آن عوض نمي

راي مجلسي، ها به آ تر صحت اين انتساب براي بررسي دقيق. كه به فيلسوفان گرفته به خودش وارد است
  .ناگزير از ذكر بيان او در اين مسأله هستيم

يـابيم كـه نسـبت اينكـه      در مـي بحار الانـوار  با مراجعه به بيان مجلسي در اين بخش از  :1-2-4-3
صحيح به نظرنمي رسد، حداكثر چيـزي كـه مجلسـي در ايـن     » داند وجود مجردي جز خدا را محال مي«

همـان،  (» بار، وجود مجردي جز خداي متعـال ثابـت نشـده اسـت    از اخ«: موضع بيان كرده اين است كه
بلكه كلام وي به ايـن معناسـت   » كند اخبار وجود مجردي جز خدا را نفي مي«گويد  و حتي نمي) 101ص

كه اساساً دليل نقلي از اين جهت ساكت است كه آيا موجود مجردي به نـام عقـل وجـود دارد يـا نـه؟ و      
  .كار وجود مجردات و محال عقلي دانستن آن نيستروشن است كه اين به معناي ان

لكن تجرد النفس لم يثبت لنا من الاخبار، بل الظاهر منها ماديتها «: در مورد نفس نيز پس از آن افزوده است
اذ يمكـن تجـرده   «: اساساً مجلسي براي تجرد اطلاقـاتي قائـل اسـت   ). 103همان، ص(» كما سنبين فيما بعد

البتـه ممكـن   ). 105، ص61همان، ج(» غيره، كما نقول في السمع و البصر و القدره وغيرهاسبحانه مبائنا لتجرد 
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  .است كلام طباطبايي ناظر به بيان صريح مجلسي نباشد و لوازم ديگر عقايد وي را مد نظر داشته باشد
 ـ دومين مطلبي كه به مجلسي نسبت داده شد اين بود كه او تمام ويژگي :3- 4- 2- 2 راي ارواح هاي موجود را ب

دهـد و   ثابت كرده و در عين حال توجه نكرده است كه صرف تغيير نام، حكم مسمي را تغييـر نمـي  ) ع(معصومين 
  :بيان مجلسي در بخش مذكور چنين است. شود استحالة حكم با صرف جابجايي نام موضوع عوض نمي

يهم السلام فـي اخبارنـا   فاعلم ان اكثر ما اثبتوه لهذه العقول قد ثبت لارواح النبي والائمه عل
المتواتره علي وجه آخر، فانهم اثبتوا القدم للعقل و قد ثبت التقدم في الخلق لارواحهـم، امـا   

  ) 103، ص1همان، ج. (علي جميع المخلوقات، او علي سائر الروحانيين في اخبار متواتره

خواص عقول مجرد و ثانياً  ها؛ نه همة اكثر آن ويژگي: گويد گونه كه روشن است اولاً مجلسي مي همان
فلاسـفه قـدم را   : افزوده است» وجه ديگر«و در توضيح اين » علي وجه آخر«در پايان جمله تأكيد كرده 

كنند و دو احتمال را نيز  ثابت مي) ع(كنند، ولي احاديث تقدم را براي ارواح معصومين  براي عقل ثابت مي
بـه هـر   . ام مخلوقات است، يا بر مخلوقات روحاني ديگرذكر كرده است كه اين تقدم در آفرينش يا بر تم

حال، تفاوت قدم و تقدم آشكار است، زيرا مجلسي قائل به موجود قديمي جـز ذات خداونـد نيسـت ولـي     
بر آفرينش ديگر مخلوقات مقدم اسـت، نـه   ) ع(معتقد است مطابق اخبار، آفرينش ارواح نوراني معصومين 

كار برده اسـت   را به» فعلي قياس ما قالوا«در ادامة بحث نيز عبارت . ذيرداينكه براي آنها وصف قدم را بپ
  .معناي پذيرفتن مجرد ديگر نيست، بلكه از باب مماشات با خصم است و اين به) 104همان، ص(

شـد، مشـخص    اگر همين مطالبي كه مجلسي ضمن معناي ششم عقل آورده است با دقت بررسي مـي 
شكل اصلي از منظر مجلسي بحث تجرد عقول نيست، بلكه مشكل بنيادين گشت كه اساساَ مسأله و م مي

قديم بودن موجودي جز خداست، حتي مجلسي با سماحت تمام بيان كرده است كه مشكلي بر سـر لفـظ   
ندارد و اگر موجودي را قديم ندانسته و ممكنات و مخلوقات را ناشي از آن نداننـد و آن را در خلـق اشـيا    

  :عي بر پذيرش آن نيست؛ هرچند نام عقل مجرد را بر آن نهاده باشنددخيل ندانند، مان

فلو قال احد بجوهر مجرد لا يقول بقدمه و لا يتوقف تاثير الواجب في الممكنات عليـه و لا  
بتاثيره في خلق الاشياء و يسميه العقل، و يجعل بعض تلك الاخبار منطبقا علـي مـا سـماه    

  )103صهمان، . (عقلا، فيمكنه ان يقول

هاي اصلي او اين اسـت كـه پـذيرش     روشن است كه مجلسي با لفظ مشكلي ندارد و مسايل و دغدغه
خداونـد   -2موجودي به غير از خدا قـديم باشـد؛    -1: عقول مجرده با تبيين فلسفي مستلزم اين است كه

  .نداين وسايط خود در خلق اشيا موثر باش -3نتواند مستقيماً بر جهان ماده اثر بگذارد؛ 
هاي تجرد از آنهـا محـذوري بـراي پـذيرش آنهـا       پس با نفي اين لوازم از قول به عقول و حذف آن ويژگي

مغفول مانده، همين نكات است  بحار الانواررسد از جمله مواردي كه در تعليقه بر اين موضع  نظر مي به. بيند نمي
شـويم كـه وظيفـة مـا در حـوزة       يان يادآور ميدر پا. رود شمار مي كه از نقاط جدي اختلاف وي با فيلسوفان به
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ترديدي نيسـت  . انديشه صرفاً پاسداري از گذشته نيست، بلكه بايد در تحقيق، نقد و تكميل آن سخت بكوشيم
  .شمار آيد اند، اميد است اين پژوهش گامي در اين راستا به طباطبايي و مجلسي به اين مهم، نيك واقف بوده

  گيري ارزيابي و نتيجه
مدعي شده است كه آنچـه مجلسـي در بيـان معـاني      بحار الانوارمه طباطبايي در دومين تعليقه بر علا

عقل آورده با معناي عرفي و اصطلاحي عقل سازگار نيسـت و علـت اشـتباه مجلسـي بـدگماني وي بـه       
ت در بحث نخس. فيلسوفان و ناديده گرفتن مراتب معارف ديني و اتخاذ مسلك عوامانه در فهم دين است

رسد اختلاف ميان مجلسي و  نظر مي با اراية شواهد متعدد در لغت و اصطلاح اهل بحث نشان داديم كه به
فيلسوفان بيش از آنكه در زمينة مفاهيم و معاني مصطلح عقل باشد، متوجه مصـاديق و تطبيـق آنهـا بـر     

مردن و تحليل علـل  اصل بدگماني مجلسي به فيلسوفان قابل كتمان نيست اما پس از برش. روايات است
توان پذيرفت كه اين نكته بر داوري و سـنجش وي در   آساني نمي بدگماني وي به فيلسوفان ديديم كه به

هاي متقابلي كه مجلسـي بـه    البته نسبت. داوري او شده باشد اين مسأله تأثير نهاده و منشأ اشتباه و پيش
شـناختي و   دارد و بيشـتر ناشـي از تفـاوت معرفـت     اند، جاي تأمل بسـيار  فيلسوفان متأخر و آنها به او داده

انگاري روايات از منظـر مجلسـي ذكـر     در ادامه شواهدي حاكي از عدم يكسان. شناختي ايشان است روش
. طباطبايي در سومين تعليقه دلايلي را در دفاع از منهج فلاسفه و نفي مدعيات مجلسـي آورده اسـت  . شد

ن داده شد كـه اساسـاً مجلسـي دلايـل فيلسـوفان بـر مـدعيات        ضمن سنجش و ارزيابي بيان ايشان نشا
داند و لذا تطبيق آنها بر متون ديني و دست شستن از ظواهر متون به نفع آن را  شان را برهاني نمي فلسفي

روش . شمرد و روشن است كه اين ادعايي است كه تماميت دلايل آن جـاي تأمـل بسـيار دارد    جايز نمي
در پايان، در . شود ديني، لازمة منطقي ديدگاه او در محدوديت عقل محسوب ميمواجهة مجلسي با متون 

كند و ضمن  بحث عقول مجرد، طباطبايي دو مطلب را به مجلسي نسبت داده و انتقادش را متوجه آن مي
رسـد حساسـيت و    نظر مي بررسي صحت انتساب اين مطالب به آراي مجلسي تا حدودي روشن شد كه به

نقدهاي وي بيش از آنكه ناظر به تجرد عقول باشد، به لوازم اين قول كه از نظـر او بـا    دغدغة مجلسي و
افتند، معطوف است و از جملـه اختلافـات بنيـادي وي بـا      توحيد ذاتي و افعالي و فاعليت خدا ناسازگار مي

        .شمار مي رود كه بايد در مجالي ديگر به ارزيابي انتقادي آن پرداخت فيلسوفان به

  بعامن
 .النهايه في غريب الحديث و الاثـر ) 1367(اثيرالجزري، مجدالدين ابوالسعادات المبارك بن محمد  ابن

 .اسماعيليان: قم. تحقيق طاهر احمد الزاوي
 .نا بي: مصر. الاشتقاق) ق1378(ابن دريد 

 .ملي انجمن آثار: تهران. تصحيح موسي عميد. رساله نفس) 1331(عبداالله  بن ابن سينا، حسين
 . دانشگاه تهران: تهران. عيون الحكمه) 1333. (--------
 .دانشگاه تهران: تهران. اهتمام عبد االله نوراني به. المبدا و المعاد) 1363. (--------
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 .دانشگاه تهران: تهران. تصحيح محمدتقي دانش پژوه. النجاه) 1364. (--------
 .سروش: تهران. فولادوند محمدمهدي. حدود يا تعريفات) 1366. (--------
 .النشر البلاغه: قم. الاشارات و التنبيهات) 1375. (--------
 .انتشارات بيدار: قم. گواشن. م.تصحيح ا. رسايل ابن سينادر  ،رساله الحدود) ق1400. (--------
 .مكتب اعلام اسلامي: قم. تصحيح عبدالرحمن بدوي. التعليقات) ق1404. (--------
 . مكتبه آيت االله العظمي المرعشي النجفي: قم. الشفا) ق1405. (--------
 .انتشارات بيدار: قم. تصحيح و تعليق محسن بيدارفر. المباحثات) ق1413. (--------
الجزء الاول بتحقيق الاب قنواتي و سـعيد زايـد و الثـاني بتحقيـق      .الهيات الشفا) 1960. (--------

 .نا بي: قاهره. محمد يوسف موسي
 .بوستان كتاب: قم. زاده آملي تحقيق حسن حسن. النفس من كتاب الشفا) 1387. (--------

: مصـر . تحقيق عبدالسلام محمـد هـارون  . معجم مقاييس اللغه) ق1389(ابن فارس، ابوالحسين احمد 
 .مطبعه المصطفي و اولاده
 .دار صادر: بيروت. لسان العرب) 2000(ابن منظور، محمدبن مكرم 

 .شركت چاپ رنگين :تهران. تصحيح و تعليق ابوالحسن شعراني. جامع الرواه) 1331(علي  حمدبناردبيلي، م
 .آستان قدس رضوي: مشهد. محمدباقر ساعدي. 5ج ،رياض العلماء و حياض الفضلاء) 1376(افندي، عبداالله 

 .نا بي: بيروت. 9ج ،اعيان الشيعه )1403(امين عاملي، سيدمحسن 
 .مجمع الفكر الاسلامي: قم. 1ج ،فرائد الاصول )1424(انصاري، مرتضي 
 . بوستان كتاب: قم. نقدي بر تهافت الفلاسفة غزالي) 1378(الدين  آشتياني، سيدجلال

 . بوستان كتاب: قم. شرح مقدمه قيصري) 1380. (--------
 .نا بي: قم. 1ج ،الحدائق الناضره في احكام العتره الطاهره) 1367(بحراني، يوسف 

 .دانشگاه تهران: تهران. تصحيح و تعليق مرتضي مطهري. التحصيل) 1375. (ربهمنيا
: تهران. زاده تصحيح، تحشيه و تعليق هادي عالم. 2ج ،تاج المصادر) 1375(علي  بيهقي، ابوجعفر احمدبن

 .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي
 .الخيريه: مصر. التعريفات) ق1306(محمد  بن جرجاني، الشريف علي

 .انصاريان: قم. دين و سياست در دورة صفوي) 1370(فريان، رسول جع
 .مؤسسه نشر اسلامي: قم. مقدمه كشف اللثام فاضل هندي) 1416. (--------

: بيـروت . تحقيـق احمـد عبـدالعزيز عطـار    . تاج اللغه و صحاح العربيـه ) 1990(حماد  بن جوهري، اسماعيل
 .دارالعلم للملايين

 .سمت: تهران. ع حديثي شيعهجوام) 1386(حجت، هادي 
: تهـران . تحقيـق علـي اوجبـي   . شرح فصوص الحكمـه ) 1381(الحسيني الشنب غازاني، سيداسماعيل 

 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
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 . انتشارات علامه طباطبايي: مشهد. مهر تابان) 1417(حسيني تهراني، سيدمحمدحسين 
 .مؤسسه الرساله: بيروت. ياتالكل) 1413(موسي  بن حسيني كفوي، ابوالبقاء ايوب

 .اسلاميه: تهران. ترجمه و شرح ابوالحسن شعراني. كشف المراد) 1379(يوسف  بن حلي، حسن
 .نا بي: قم. كشف الاسرار) تا بي(االله  خميني، سيدروح

 .نشر مطهر: تهران. آيت االله بروجردي) 1371(دواني، علي 
مركـز  : تهـران ). مفاخر اسلام جلد هشـتم . (ينعلامه مجلسي بزرگمرد علم و د) 1375. (--------

 .اسناد انقلاب اسلامي
 .اساطير: تهران. اصغر حلبي علي. 2ج ،تفسير كبير مفاتيح الغيب) 1373(عمر  رازي، فخرالدين محمدبن

: تهـران . زاده رضـا نجـف   مقدمه و تحقيق علي. 2ج ،شرح الاشارات و التنبيهات) 1383. (--------
 .ر فرهنگيانجمن آثار و مفاخ

دار : بيـروت . تحقيق احمـد حجـازي السـقا   . 7ج ،المطالب العاليه من العلم الهي) 1987. (--------
 .الكتب العربي

: بيـروت . تحقيق و تعليق محمد المعتصم باالله البغـدادي . 2ج ،المباحث المشرقيه) 1990. (--------
  .دار الكتب العربي

  .دار القلم: دمشق. تحقيق صفوان عدنان داوودي. ات الفاظ القرآنمفرد) 1413(محمد  بن راغب اصفهاني، حسين
آسـتان  : مشـهد . سخني پيرامون بحار الانوار و نقدي بـر معجمـات  ) 1377(پور ازغدي، حيـدر   رحيم

  .قدس رضوي
 .نا بي: قم. 1ج ،الكلام يجر الكلام) 1329(زنجاني، احمد 

: تهـران . در بـاب نفـس  ) نمط سوم( شرح اشارات و تنبيهات) 1387(سعادت مصطفوي، سيدحسن 
 .)ع(دانشگاه امام صادق 

 .كتاب فروشي زوار: تهران. اوراق پراكنده) 1366(سميعي، كيوان 
: تهـران . تصحيح هانري كـربن . مجموعه مصنفات شيخ اشراق) 1380(يحيي  الدين سهروردي، شهاب

 . مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي
 .12- 30، ص38ش .كيهان انديشه. »عليقات علامه طباطبايي بر بحار الانوارت«) 1370(سيدعلوي، سيدابراهيم 

 .دارالكتب الاسلاميه: تهران. 53ج ،مقدمه بحار الانوار) 1362(شعراني، ابوالحسن 
 .دار الاحياء التراث العربي: بيروت. التعليقات علي شرح اصول الكافي للمازندراني) 1421. (-------- 

 .بيدار: قم .شرح الهدايه الاثيريه) ق1313(ابراهيم  مدبنشيرازي، صدرالدين مح
 . دانشگاه مشهد: مشهد. الشواهد الربوبيه في المناهج السلوكيه) 1346. (--------
 .انجمن فلسفه ايران: تهران. الدين آشتياني مقدمه و تصحيح سيدجلال. المبدا والمعاد) 1354. (-------- 
 .انتشارات مولي: تهران .رساله سه اصل) 1360. (--------
 .بيدار: قم. تصحيح محمد خواجوي. 2ج ،)تفسير سورة بقره(تفسير القران الكريم ) 1364. (-------- 
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 . موسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي: تهران. شرح اصول الكافي) 1367. (--------
تصـحيح محمـد    .، با تعليقات حكـيم نـوري  )سورة يس(تفسير القران الكريم ) 1373. (--------
 .انتشارات بيدار: قم. خواجوي

: تهـران . كوشش عبـداالله نـوراني   به. محمد الحسيني اردكاني احمدبن. معاد مبدأ و) 1381. (--------
 .مركز نشر دانشگاهي

پژوهشـگاه  : تهـران . ترجمه و تعليق محمد خواجـوي . ترجمة شرح اصول كافي) 1383. (--------
 .گيعلوم انساني و مطالعات فرهن

 .دار احياء التراث العربي: بيروت. الحكمه المتعاليه في الاسفار الاربعه العقليه) 1981. (--------
 .طرح نو: تهران. علامه مجلسي) 1375(طارمي، حسن 

 .اسلامي: قم. نهايه الحكمه) 1362(طباطبايي، سيدمحمدحسين 
 . الاسلاميه دارالكتب: تهران. تعليقات بر بحار الانوار) 1382. (--------
 .بنياد علمي و فكري استاد علامه سيد محمد حسين طباطبايي: جا بي. حاشيه الكفايه) تا بي. (-------- 

تحقيـق سـيد مهـدي     .)رجال الكشي(اختيار معرفه الرجال ) ق1404(حسن  طوسي، ابوجعفر محمدبن
  .البيت مؤسسة آل: قم. رجايي

مؤسسة : تهران. به اهتمام عبداالله نوراني .)المحصل نقد(تلخيص المحصل ) 1359(طوسي، نصيرالدين 
 .مطالعات اسلامي

 .بوستان كتاب: قم. زادة آملي تحقيق حسن حسن .شرح الاشارات و التنبيهات) 1383. (--------
 .دفتر تبليغات اسلامي: قم. المعجم المفهرس لالفاظ احاديث البحار) 1376. (عابدي، احمد
 .سازمان چاپ و انتشارات: تهران. با بحار الانوارآشنايي ) 1378. (--------
: قم .مرزبان وحي و خرد در »بحار الانوارنگاهي به تعليقات علامه طباطبايي بر «) 1381. (--------

 .بوستان كتاب قم
 .مؤسسه النشر الاسلامي: قم. معجم الفروق اللغويه) ق1421. (عسكري، ابوهلال

 .انتشارات علمي فرهنگي: تهران. سعيد رحيميان. رسايل فلسفي) 1387. (محمد فارابي، ابونصر محمدبن
 .دارالمشرق: بيروت. تحقيق فوزي مستري نجار. فصول منتزعه) ق1405. (--------

 .نا بي: تهران .العين في اللغه) ق1409(الفراهيدي، ابوعبدالرحمن الخليل ابن احمد 
 .دارالهجره: مق. المصباح المنير) 1414(محمد  الفيومي، احمدبن
 .دارالكتب الاسلاميه: تهران. قاموس قرآن) 1361(اكبر  قرشي، سيدعلي

 .دليل ما: قم. تعليقات سيدجعفر سيدان. بيان الفرقان في توحيد القران) 1389( مجتبي قزويني، 
 .البيت آل: قم .تحقيق سيد مهدي رجايي. جامع الشتات) 1418(قمي، ابوالقاسم 

 .كتابخانه سنايي: تهران. فينه بحار الانوار و مدينه الحكم والآثارس) تا بي(قمي، عباس 
 .اطلاعات: تهران. دفتر عقل) 1377(كديور، محسن 

 .كتابفروشي اسلاميه: تهران. گوهر مراد) ق1377(لاهيجي، عبدالرزاق 
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  .دارالكتب الاسلاميه: تهران. تحقيق سيد هاشم رسولي. مرآه العقول) 1370(مجلسي، محمدباقر 
ديـن و   در »)رساله دربارة حكما، اصوليون و صـوفيه (جواب المسايل الثلاث «) الف1370. (--------

 .انصاريان: قم .رسول جعفريان .سياست در دوره صفوي
هـاي   بنياد پـژوهش : مشهد. تحقيق سيدمهدي رجايي. مجموعه رسايل اعتقادي) 1376. (--------

 .آستان قدس رضوي
  . مؤسسة زيتون: تهران. ترجمه حميدرضا آژير. تحقيق حسين درگاهي. دعقاي) 1378. (--------
  .دارالكتب الاسلاميه: تهران. بحار الانوار) 1382. (--------
  . دارالكتب العلميه اسماعيليان نجفي: قم. كتاب الاربعين) ق1399. (--------
اهتمام سيد  هدي رجايي، بهتحقيق سيدم. ملاذ الاخيار في فهم تهذيب الاخبار) ق1406. (--------

 .مكتبه آيت االله العظمي مرعشي نجفي: قم. محمود مرعشي
  . مكتبه علامه مجلسي: اصفهان. تحقيق سيدمهدي رجايي. الاعتقادات) ق1409. (--------
 .جاويدان: تهران. حق اليقين) تا بي. (--------

 .نه آيت االله مرعشي نجفيانتشارات كتابخا: قم. قم نامه) 1364(مدرسي طباطبايي، حسين 
هـاي آسـتان    بنيـاد پـژوهش  : مشهد. محمد آصف فكرت. اي بر فقه شيعه مقدمه) 1368. (--------

  .قدس رضوي
 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: تهران. 8ج ،التحقيق في كلمات القران الكريم) 1368(مصطفوي، حسن 

  ).ع(الامام اميرالمومنين  مدرسه: قم. 1ج پيام قرآن،) 1367(مكارم شيرازي، ناصر 
سـازمان  : تهـران . نامة علامه مجلسي شناخت در »نقد مقالة عقل و دين«) 1378(ملكي ميانجي، علي 
 .چاپ و انتشارات

 .دليل ما: قم. علامه مجلسي اخباري يا اصولي؟) 1385. (--------
 .هنگ و ارشاد اسلاميوزارت فر: تهران. زندگينامة علامه مجلسي) 1378(مهدوي، سيد مصلح الدين 

  .دارالكتب الاسلاميه: تهران). 105ج بحار الانوارضمن ( الفيض القدسي) 1362(نوري طبرسي، حسين 
 .انتشارات علمي فرهنگي: تهران. سيدجعفر نبوي. فيض قدسي) 1374. (--------

  .بوستان كتاب قم: قم. فلسفة مشاء) 1383(يثربي، سيد يحيي 
 

 


